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دانشگاهیان؛ 
همراهان امین و صادق رئیس جمهور

در روزگاری که کشــور با مســائل پیچیــده و تصمیم های سرنوشت ســاز 
روبه روســت، هیچ ســرمایه ای ارزشــمندتر از خرد جمعی و توان علمی 
نخبگان نیســت. دعوت رئیس جمهور از دانشگاهیان برای حضور فعال تر در حل 
مسائل کشور، در حقیقت دعوت از یکی از مهم ترین سرمایه های فکری ایران برای 
ایفای نقش در عرصه ای اســت که بیش از همیشــه به دانــش، تخصص و نگاه 

کارشناسی نیاز دارد.
جامعه دانشــگاهی ایران نیز با درک شــرایط کشــور و با احساس مسئولیت 
اجتماعــی، آمادگــی خود را بــرای کمک به دولت و مشــارکت در مســیر حل 
مشــکلات اعلام کرده است. بیانیه ها، مواضع و اظهارنظرهای جمعی از استادان 
و دانشــگاهیان نشان می دهد دانشگاه خود را جدا از سرنوشت کشور نمی داند و 
همچنان بر این باور اســت که دانش و تخصص باید در خدمت منافع عمومی و 
پیشــرفت ایران قرار گیرد. این همراهی بیش از آنکه یک حمایت سیاســی باشد، 
یک مســئولیت ملی اســت. دانشــگاهیان زمانی در کنار دولت قرار می گیرند که 
هدف، ارتقای کیفیت حکمرانی، کاهش مشکلات مردم و یافتن راه حل های علمی 
برای مسائل کشور باشد. حمایت مسئولانه به معنای تأیید همه تصمیم ها بدون 
ارزیابی نیســت، بلکه به معنای آن است که دانشــگاه در کنار دولت می ایستد تا 
با دانش و تجربه خود، مســیر تصمیم گیــری را دقیق تر، علمی تر و کارآمدتر کند. 
پشتیبانی مسئولانه دانشگاهیان از رئیس جمهور، سه ویژگی اساسی دارد: نخست، 
صداقت در بیــان واقعیت ها؛ دوم، ارائه نقدهای کارشناســی برای اصلاح امور؛ 
و ســوم، مشــارکت عملی در طراحی و اجــرای راهکارها. دانشــگاه اگر فقط به 
تشویق یا انتقاد از بیرون بسنده کند، بخشی از ظرفیت خود را نادیده گرفته است. 
نقش واقعی دانشــگاه آن است که مسئله را دقیق بشناســد، ریشه ها را تحلیل 
کند و برای عبور از مشــکلات، راه حل های مبتنی بــر دانش ارائه دهد. در مقابل، 
دولت نیز باید این همراهی را یک فرصت ارزشــمند بداند. اعتماد به دانشگاه به 
معنای واگذاری مســئولیت های اجرایی به مراکز علمی نیســت، بلکه به معنای 
بهره گیری از عقل کارشناسی در کنار تجربه مدیریتی است. تصمیم گیری های بزرگ 
ملــی زمانی موفق تر خواهند بود که پیش از اجــرا، از فیلتر تحلیل های علمی و 
دیدگاه های تخصصی عبور کنند. یکی از مهم ترین ضرورت ها در این مسیر، تبدیل 
این همراهی ارزشــمند به یک سازوکار دائمی و پایدار است. ارتباط میان دولت و 
دانشــگاه نباید صرفا در مقاطع خاص یا در قالب دیدارها و نشست های محدود 
شــکل بگیرد، بلکه باید به یک رابطه سازمان یافته، مستمر و نهادمند تبدیل شود. 
برای تحقق این هدف، می توان ســازوکارهایی مشــخص طراحی کرد؛ از تشکیل 
کارگروه های تخصصی مشترک میان دولت و دانشگاه ها تا تعریف پروژه های ملی 
مســئله محور که دانشگاه ها در آنها به صورت مســتقیم به ارائه راهکار بپردازند. 
همچنین ایجاد مسیرهای مشخص برای انتقال یافته های پژوهشی به دستگاه های 
اجرایی، می تواند فاصله میان دانش و عمل را کاهش دهد. دانشــگاه های کشور 
ظرفیــت عظیمی در حوزه هــای مختلف دارنــد؛ از اقتصــاد و مدیریت تا علوم 
اجتماعی، فناوری، محیط زیســت، حقوق و فرهنــگ. بهره گیری از این ظرفیت ها 
نباید به اســتفاده موردی از چند متخصص محدود شود، بلکه باید به یک رویکرد 
پایدار در نظام تصمیم ســازی کشــور تبدیل شــود. البته تحقق این هدف نیازمند 
یک شرط اساسی اســت: اعتماد متقابل. دانشگاهیان باید اطمینان داشته باشند 
دیدگاه های علمی آنان شنیده می شود و نقدهای کارشناسی آنان با نگاه اصلاحی 
مورد توجه قرار می گیرد. دولت نیز باید مطمئن باشــد دانشگاه، با وجود استقلال 
علمی، در مسیر منافع ملی و حل مسائل واقعی جامعه حرکت می کند. همراهی 
دانشگاهیان با رئیس جمهور، در نهایت همراهی با ایران است. این همراهی نه به 
معنای کنارگذاشتن پرسشگری و نقد، بلکه به معنای پذیرفتن مسئولیت اجتماعی 
دانشــگاه در یکی از حساس ترین دوره های کشور است. دانشگاهیان می توانند در 
کنــار دولت، نقش یک شــریک فکری امین را ایفا کنند؛ شــریکی که هم در ارائه 
راهکارها مشارکت می کند و هم با نگاه علمی، نقاط ضعف و کاستی ها را یادآور 
می شــود. امروز فرصت ارزشمندی فراهم شده اســت تا رابطه دولت و دانشگاه 
از یــک ارتباط مقطعی به یک همکاری راهبردی تبدیل شــود. اگر این فرصت با 
برنامه ریــزی دقیــق، اعتماد متقابل و اســتفاده واقعی از ظرفیت علمی کشــور 
همراه شود، نتیجه آن فقط موفقیت یک دولت نخواهد بود؛ بلکه ارتقای کیفیت 
حکمرانــی، افزایش ســرمایه اجتماعی و تقویت امید به آینــده ایران را به دنبال 
خواهد داشت. دانشگاهیان همراهان صادق رئیس جمهور هستند؛ همراهانی که 
سرمایه آنان دانش، پشــتوانه آنان تخصص و انگیزه آنان خدمت به ایران است. 
همراهی آنان می تواند یکی از مهم ترین پشتوانه های کشور برای عبور از چالش ها 

و حرکت به سوی آینده ای روشن تر باشد.

سرمایه گذاران در  صف؛ دستگاه ها در  اختلاف

تجدیدپذیرها در  ترافیک تصمیم های دولتی

لابیگری، قدرت است

یادداشتیادداشت

مریم علیزاده:  دولت توســعه نیروگاه های خورشیدی را یکی از ستون های اصلی عبور از 
بحــران ناترازی برق معرفی می کند؛ اما فعالان این صنعت معتقدند بزرگ ترین مانع، نه 
تحریم است و نه کمبود ســرمایه، بلکه ساختار تصمیم گیری دولت است. به گفته یکی 
از فعالان صنعت انرژی های تجدیدپذیر، ســرمایه گذار امروز بیــش از آنکه نگران تأمین 
تجهیــزات یا منابع مالی باشــد، درگیر چرخــه ای از ابهام، تعارض نهــادی و پاس کاری 
مســئولیت میان دســتگاه های اجرائی اســت؛ وضعیتی که می تواند اهــداف چند هزار 

مگاواتی دولت را پیش از رسیدن به مرحله اجرا، دست نیافتنی کند.

پیچ وخم بوروکراسی
دولت توسعه انرژی های تجدیدپذیر را راه حل اصلی کاهش ناترازی برق می داند؛ اما   �

بخش خصوصی همچنان از کندی اجرای پروژه ها گلایه دارد. گره اصلی کجاست؟
فعال صنعت: مســئله امروز صنعت خورشــیدی بیش از آنکه فنی یا حتی مالی باشد، 
به حکمرانی برمی گردد. ســاتبا به عنوان نهاد متولی توسعه تجدیدپذیرها، فقط مسئول 
صدور مجوز نیست؛ این ســازمان باید میان دســتگاه هایی مانند وزارت صمت، سازمان 
توســعه تجارت، بانک مرکــزی و گمرک هماهنگی ایجاد کند. اگر این هماهنگی شــکل 
نگیرد، هیچ برنامه توســعه ای به نتیجه نمی رســد. آنچه فعالان صنعت از آن به عنوان 
«خلأ حکمرانی» یاد می کنند، امروز در فرایندهای اجرائی کاملا  مشاهده  می شود. اختلاف 
دیدگاه میان ســاتبا، وزارت صمت و سازمان توسعه تجارت درباره ثبت سفارش، واردات 
تجهیزات و تأمین ارز، باعث شده سرمایه گذاران در رفت وآمد میان دستگاه های مختلف، 

ماه ها بدون پاسخ روشن باقی بمانند.

سرمایه گذار، قربانی پاس کاری مسئولیت دولتی ها
این ناهماهنگی در عمل چه تبعاتی برای سرمایه گذاران ایجاد کرده است؟  �

فعال صنعت: امروز وقتی یک ســرمایه گذار برای پیگیری ثبت سفارش مراجعه می کند، 
هر دستگاه مسئولیت را به دستگاه دیگری ارجاع می دهد. وزارت صمت می گوید منتظر 
نظر ســاتبا هستیم، ساتبا می گوید موضوع در اختیار ســازمان توسعه تجارت است و در 
نهایــت هیچ نهادی مســئولیت نهایــی را نمی پذیرد. نتیجه این وضعیــت، توقف ورود 
تجهیزات، خواب ســرمایه و عقب  افتادن پروژه های نیروگاهی اســت. به گفته این فعال 
صنعــت، مهم ترین مطالبه بخش خصوصی، تعییــن تکلیف پرونده های بلاتکلیف ثبت 
سفارش است؛ پرونده هایی که بعضا ماه هاســت در انتظار تصمیم دستگاه های اجرائی 

باقی مانده اند.

راهروهای دولت؛ ایستگاه توقف پروژه ها
این اختلاف ها در عمل چه اثری بر پروژه های نیروگاهی گذاشته است؟  �

فعال صنعت: اثر آن کاملا ملموس اســت. پروژه ای کــه باید ظرف چند ماه وارد مرحله 
اجرا شود، ماه ها در انتظار تعیین تکلیف ثبت سفارش یا پاسخ یک دستگاه باقی می ماند. 
تجهیزات وارد نمی شوند، قراردادهای تأمین به تعویق می افتد، منابع مالی بلوکه می شود 
و سرمایه گذار ناچار است هزینه تأخیر را بپردازد؛ هزینه ای که در نهایت به قیمت تمام شده 

برق و کاهش جذابیت سرمایه گذاری در این صنعت منتقل می شود.

ریسک ابهام  سنگین تر از ریسک های مالی
دولت از جذب سرمایه گذاری بخش خصوصی سخن می گوید. با این شرایط، این پیام   �

تا چه اندازه برای سرمایه گذار قابل باور است؟

فعال صنعت: سرمایه گذار پیش از هر چیز به پیش بینی پذیری نیاز دارد. شاید بتوان با 
کمبود منابع مالی کنار آمد، اما با بی تصمیمی نمی توان پروژه اقتصادی تعریف کرد. وقتی 
فعال اقتصادی نداند ثبت ســفارش چه زمانی تعیین تکلیف می شــود یا آیا اساسا ارزی 
دریافــت خواهد کرد یا نه، نمی تواند برای قرارداد، تأمین مالی یا زمان بندی پروژه تصمیم 

بگیرد. ریسک ناشی از ابهام، گاهی از کمبود منابع هم مخرب تر است.

سرمایه های سرگردان پشت در بلاتکلیفی
آیا مشکل اصلی، کمبود منابع ارزی است یا نحوه مدیریت آن؟  �

فعال صنعت: شــاید ارز به اندازه کافی وجود نداشــته باشــد؛ اما مســئله این است که 
هیچ کس به ســرمایه گذار نمی گوید تکلیف چیست. شرکت ها ماه ها در صف تخصیص 
ارز می مانند، بدون اینکه بدانند اساسا قرار است ارزی دریافت کنند یا خیر. این بلاتکلیفی 
از خودِ کمبود ارز آسیب بیشــتری به پروژه ها وارد کرده است. دولت باید هرچه سریع تر 

سیاست خود را شفاف اعلام کند؛ حتی اگر تصمیم بر عدم تخصیص ارز باشد.
فعال صنعت: اگر قرار نیست برای تجهیزات نیروگاه های خورشیدی ارز تخصیص داده 
شود، این موضوع باید صریح و رسمی اعلام شود. سرمایه گذار باید بتواند مسیر خود را 
تغییر دهد، ثبت سفارشــش را اصلاح کند و از ســایر روش های تأمین ارز استفاده کند. 
بدترین حالت این اســت که شــرکت ها ماه ها در انتظار تصمیمی بمانند که هیچ وقت 

اعلام نمی شود.
اظهارات این فعال صنعت نشــان می دهد مهم ترین مطالبــه بخش خصوصی، نه 
دریافت امتیاز ویژه، بلکه ایجاد یک نظام تصمیم گیری شفاف و پاسخ گو است؛ نظامی که 
در آن سرمایه گذار بداند مسئول نهایی حل مشکلات چه نهادی است و فرایندهای اداری 

تا چه زمانی به نتیجه خواهد رسید.

اصلاح حکمرانی واجب تر از نان شب برای تجدیدپذیرها
در چنین شرایطی، آیا هدف گذاری های دولت برای توسعه چند هزار مگاوات نیروگاه   �

خورشیدی قابل تحقق است؟
فعال صنعت: تحقق این اهداف بیش از آنکه به ظرفیت فنی یا منابع مالی وابسته باشد، 
به اصلاح حکمرانی وابسته است. تا زمانی که میان دستگاه های اجرائی هماهنگی وجود 
نداشته باشد و مسئول مشخصی پاسخ گوی فرایندها نباشد، هر میزان هدف گذاری، برنامه 
و وعده، در عمل با تأخیر یا توقف مواجه خواهد شد. توسعه انرژی های تجدیدپذیر پیش 

از آنکه به پنل خورشیدی نیاز داشته باشد، به اصلاح سازوکار تصمیم گیری نیاز دارد.

در حین بازی، قوانین را تغییر ندهیم
چرا سرمایه گذاری در انرژی خورشیدی پرریسک شده است؟  �

فعــال صنعت: یکــی از چالش های کمتر دیده شــده در مســیر توســعه انرژی های 
تجدیدپذیر، نه کمبود فناوری اســت، نه نبود ســرمایه گذار و حتی نه محدودیت های 
خارجی، بلکه بی ثباتی در قواعد بازی اســت. صنعتی که قرار اســت با سرمایه گذاری 
بلندمدت شــکل بگیرد، امروز با تغییرات مکرر در مقررات و رویه های اجرائی مواجه 
است؛ وضعیتی که پیش بینی پذیری اقتصادی را کاهش داده و ریسک ورود به این بازار 

را افزایش داده است.
ســرمایه گذاری در نیروگاه خورشــیدی ذاتا یک ســرمایه گذاری بلندمدت اســت. 
ســرمایه گذار برای احداث یک نیروگاه، از مرحله خرید تجهیزات تا بازگشت سرمایه، 
نیازمند افقی چندســاله است؛ اما زمانی که قواعد اقتصادی و اجرائی در میانه مسیر 
تغییر می کند، محاســبات اولیه پروژه دیگر اعتبار خود را از دست می دهد. وضعیت 
فعلی صنعت تجدیدپذیر را می توان به یک مسابقه فوتبال تشبیه کرد؛ مسابقه ای که 
بازیکنان پیش از شــروع، بر اساس قوانین مشــخص وارد زمین شده اند، ولی در میانه 
بــازی ناگهان قانون آفســاید، پنالتی یا ابعاد زمین تغییر می کند. در چنین شــرایطی، 
حتی بهترین تیم ها هم نمی توانند عملکردی قابل پیش بینی داشــته باشند. مشکل 
اصلی فعالان صنعت این نیســت که قوانین تغییر نکنند؛ زیرا اصلاح سیاســت ها در 
هر اقتصادی امری طبیعی است. مسئله آن است که تغییرات بدون دوره گذار، بدون 
ارزیابی آثار اقتصادی و بدون توجه به قراردادها و تعهدات ایجادشده انجام می شود. 
نتیجه این روند، انتقال ریسک سیاست گذاری از دولت به بخش خصوصی است. برای 
مثال، یک سرمایه گذار زمانی که تصمیم به ورود به پروژه نیروگاه خورشیدی می گیرد، 
مجموعــه ای از فرضیات را در نظر می گیرد؛ از هزینــه واردات تجهیزات و نرخ ارز تا 
زمان دریافت مجوز، نحوه اتصال به شــبکه و مدل فروش برق. هر تغییر ناگهانی در 
ایــن متغیرها می تواند اقتصاد پروژه را تغییر دهــد و حتی یک طرح توجیه پذیر را به 

پروژه ای زیان ده تبدیل کند.
در چنین شرایطی، سرمایه گذار نه فقط با ریسک بازار مواجه است، بلکه باید ریسک 
تصمیمات اداری و تغییرات مقرراتی را نیز تحمل کند؛ ریسکی که در ادبیات اقتصادی 
از آن به عنوان ریســک سیاست گذاری یاد می شــود. در نتیجه اگر قرار است انرژی های 
تجدیدپذیر به یکی از پایه های اصلی حل بحران ناترازی برق تبدیل شــود، اصلاح نگاه 
سیاست گذار ضروری است. توسعه خورشیدی فقط با تعیین هدف چند هزار مگاواتی 
محقق نمی شود، بلکه نیازمند ایجاد محیطی است که سرمایه گذار بداند تصمیمی که 
امروز براساس آن سرمایه گذاری می کند، فردا با یک بخش نامه جدید بی اثر نخواهد شد.

سایه ارواح بلاتکلیفی بر سر خورشیدی ها
اگر قرار باشد فقط یک اقدام فوری انجام شود، آن اقدام چیست؟  �

فعال صنعت: دولت باید تکلیف سرمایه گذار را روشن کند؛ چه در ثبت سفارش، چه در 
تخصیص ارز و چه در تقســیم مسئولیت میان دستگاه ها. فعال اقتصادی انتظار امتیاز 
ویژه ندارد؛ انتظار دارد بداند چه نهادی مسئول است، تصمیم چه زمانی گرفته می شود 
و قواعــد بازی در میانه مســیر تغییر خواهد کرد . بدون چنین شــفافیتی، حتی بهترین 
سیاست های توسعه ای نیز در مرحله اجرا متوقف خواهند شد. در نهایت، توسعه انرژی 
خورشــیدی پیش از آنکه به پنل، توربین و منابع مالی نیاز داشــته باشــد، به یک اصل 
ساده اقتصادی نیاز دارد: ثبات قواعد بازی. بدون این اصل، حتی جذاب ترین فرصت های 

سرمایه گذاری نیز در صف انتظار تصمیم های دولتی باقی خواهند ماند.

پاسخ ها روشن و مستدل بود که برخی نظرات به طور 
فشرده و جمع بندی شده چنین است:

۱. در ایــن روزهــا می تــوان نوعــی سرگشــتگی در 
ایرانیان خارج از مرزها مشــاهده کرد؛ به قسمی که 
وقتــی رویدادهایی مانند حوادث دی ماه گذشــته در کف خیابان 
به وقوع می پیوندد، شــکاف و تقابل شدیدی در میان ایرانیان به 
وجود می آید. چنین فضایی را عمدتا رســانه ها، به ویژه بنگاه های 
ســخن پراکنی فارســی زبان، دامــن می زنند؛ اما افســوس آنکه 
رســانه ملی، به سبب فقدان ســرمایه فکری در هرم خود، به جز 
داد  و  بیداد و خط و نشان کشــی، حرفی برای گفتن ندارد و در قبال 
آن روایت ها، کار درخوری برای گفت وگو انجام نمی پذیرد. شــاید 
ایجاد یک سامانه منظم و فراگیر لازم باشد که تدارک و بنیان شود 
تا از این طریق بتوان شــبکه ای اجتماعی راه اندازی کرد که برای 

تولید و انتشار محتوا پررنگ تر از هجوم رسانه های خارجی، به ویژه 
مفسران حرفه ای صهیونیســم، جلوه گری کند. نبود همین نهاد 
تغذیه فکری، سبب شده تا به چارچوب یک ارتباط آزاد و آمد و شد 
ایرانیان به داخل کشور ضربه اساسی وارد شود. اما در سوی دیگر 
ماجرا، آنگاه که میهن دستخوش هجوم خارجی می شود، حرکتی 
به  سوی هم گرایی در یک جبهه شکل می گیرد که باشکوه است. 
این ظرفیت ملی می تواند با تصمیم های شــجاعانه ای در داخل 

تقویت شود.
۲. یــک اقدام برجســته و ساختارشــکن که می توانــد منافع 
ملی را پشــتیبانی کند، این اســت که حاکمیت ایران، لابی هایی را 
در کشــورهای مؤثر در عرصه بین الملل تــدارک ببیند و آن مراکز 
غیررســمی را گام به گام فعال کند. چه بسا که خواسته ای مشروع 
در صحن ســازمان ملل در حضــور نماینــدگان ملت های جهان 

مطرح شده ، ولی بدون نتیجه رها شده باشد؛ اما شده که نمایندگان 
کشــورهایی خرد در آسیا و آفریقا، حتی خود فلسطین، با لابی گری 
به موقع نمایندگان معدودشــان، حرف خود را به کرســی نشانده 
باشــند. متأســفانه ســوء تبلیغات در میان برخی صاحبان بلندگو 
و رســانه ها در ایــران، لابی گری را امری مذمــوم و نفرت انگیز القا 
کرده اســت؛ در حالی که اگر ایران لابی گری پویا و اندیشمندی در 
ایالات متحده ایجاد می کرد و صدای مردم ایران به دور از شعارها 
و شیطنت ها شنیده می شــد، بعید نبود که القائات اهریمنی لابی 
اســرائیل به ســنگ بخورد و هیئت حاکمه آمریکا را از اینکه وارد 
باتلاق جنگ خلیج فارس شود، برحذر می داشت و راه هایی معقول 
و حساب شده برای گرفتن امتیازات بدون برقراری ارتباطات رسمی 
گشوده می شد. شایان ذکر است که لابی داشتن با یک کشور، لزوما 
به معنای برقراری ارتباط دوســتانه  یا ترک تخاصم نیســت؛ چون 

هر دو طرف به کسب آگاهی مستقیم از سوی یکدیگر نیاز دارند.
۳. چه خوب اســت کمی به فکر سرمایه اجتماعی کشور بود 
که بخش مهم آن از دســت رفته اســت. چیزی که فعلا موجود 
است، قدر و قیمت آن حتی با پشتوانه ارزی بانک مرکزی هم قابل 
قیاس نیست. یک رسانه قدرتمند با بهره گیری از نخبگان مستقل 
می تواند روایت هــا را ترمیم کند و مــواد درون زایی برای تغذیه 
فکری و آگاهی عمومی شود و در برابر حرکاتی بایستد که جامعه 
ایرانی را هر بار و به بهانه ای تهدید می کنند. عناصری که به سبب 
اهداف پوچ و فاقد عقلانیت سیاسی، اختلافات را دامن می زنند و 
اتحاد یک ملت را به ورطه ای تاریک و ناامیدکننده سوق می دهند. 
به نظر می رسد  شعار همراهی وطن، مهم ترین کلان روایت باشد تا 
آشتی ملی را میان صاحبان افکار گوناگون و احزاب دلسوز میهن 

با حاکمیت کشور تضمین کند.
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